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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 ؛فصل في ما يكره على الجنب و هي أمُور

  ؛الأكل و الشرب و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط الأوّل:

 ؛الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم و قراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة

 ؛ا بين السطورالثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و م

 ؛إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل الرابع: النوم

 ؛و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه رجلًا كان أو امرأة ،امس: الخضابالخ

 ؛السادس: التدهين

 ؛السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام

 ؛الثامن: حمل المصحف

 .1: تعليق المصحفالتاسع

 لوثقيعروة ا در جلد چهارمِ شرحتفصيل اين بحث  وشود ، ذكر ميچيزهايي كه بر جنب مكروه است اجمالي ازدر اين بحث  نكته:

 .)ره( نوشته است، آمده است مرحوم آقا شيخ مرتضي حائری كه

البته كراهت خوردن و آشاميدن با حالت جنابت، با وضو  است، خوردن و آشاميدن است. مكروهاولين مورد از مواردی كه بر جنب 

 يا شستن دو دست به تنهايي )آب در بيني گرداندن( و استنشاق )آب در دهان گرداندن( گرفتن يا شستن دو دست و مضمضه

 ؛شودبرطرف مي

 ب دارند و خواندن آنها حرام است،[دار ]كه سجده واج، غير از آيات سجدهخواندن بيشتر از هفت آيه از آيات قرآن، دومين مورد

 ؛آيه از كراهت شديدتری برخوردار است ادباشد و خواندن بيشتر از هفتمي

 ؛، حواشي و ما بين سطور استهاجلد، ورقه؛ از ]كه مسح آن بر جنب حرام است[ سومين مورد، مسح غير از خط قرآن

 ؛جام بدهدانوضو بگيرد يا اگر آب در اختيار نداشته باشد، تيمّم بدل از غُسل  شخص جنب چهارمين مورد، خواب است، مگر اينكه

كند كه خضاب كننده مرد باشد يا زن باشد و همچنين، مكروه است كه خضاب كننده، خضاب كردن است و فرقي نميپنجمين مورد، 

 ؛را جنب كندقبل از اينكه محل خضاب رنگ بگيرد، خودش 

 ؛مالي استروغنششمين مورد، 

 ، در صورتي كه جنابت آن شخص از راه احتلام باشد؛هفتمين مورد، جماع است
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 حمل و جابجا كردن قرآن است؛ هشتمين مورد،

 است. قرآن يا معلق قرار دادنِ نهمين مورد، تعليق زدن بر قرآن

در كتاب وسائل الشيعة، جلد اول، كتاب الطهارة،  مرحوم شيخ حر عاملي )ره( اند كهرواياتي در رابطه با امور مذكور، وارد شده

 74ابواب يازده، دوازده، نوزده، بيست، بيست و يكم و بيست و پنجم از ابواب جنابت و همچنين، جلد چهارم، كتاب الصلاة، باب

 .روايات اشاره كرده است نبه اي از ابواب قراءة قرآن

ر اين به كراهت د ،از بعضي از موارد مذكور، از باب قصد ورود باشد، يعني گفته شود كه شارع از روی كراهت البته اگر اجتنابِ

نص معتبری وارد نشده است كه بتوان روی آن حساب چون  مشكل است شود كه چنين اسنادیگفته مي كرده است،حكم موارد 

 بعضي از مواردی كه مرحوم سيد )ره( آنها را برطرف كننده كراهت دانسته است نيز در نص و روايت معتبری نيامده است.كرد و 

 بلا خلاف أجده بين الطائفة، بل في الغنية الإجماع عليه»مرحوم صاحب جواهر )ره( در رابطه با كراهت اكل و شرب فرموده است: 

و ما في الفقيه و الهداية من التعبير عن ذلك بلفظ )لا يجوز( محمول على الكراهة كما يشعر به  و نسبه في التذكرة إلى علمائنا

    .1«و كذا ما في المقنع من النهي عن الأكل و الشرب للتعليل المذكور فة البرصبمخا تعليلهما

اين مطلب  راثني عشريه نيست، بلكه در غنيه ب فه شيعهي، بين طااكل و شرب بر جنبخلافي در كراهت فرموده است كه ايشان 

« يجوزلا»تعبير آنچه با اين مطلب را به علمای شيعه نسبت داده است و  در تذكرهنيز  )ره( علامهمرحوم ادعای اجماع شده است و 

عضي ]، چون در ب كندبر كراهت دلالت مي ،صرَبَ خوفتعليلشان به  كما اينكهشود، بر كراهت حمل مي ،ده استآم در فقيه و هداية

و همچنين، آنچه كه از نهي از اكل و  با حالت جنابت، خوف برص و پيسي را در پي دارد[ ؛از روايات آمده است كه اكل و شرب

 قنع آمده است.در م به خاطر تعليل مذكور، شرب

 ؛اند، رواياتي از جلمه روايات ذيلاصلي كراهت اكل و شربدليل 

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جنُُباً لَمْ يأَْكُلْ وَ لمَْ » قَالَ: (؛ع)عَنْ عُبيَْدِ اللَّهِ بْنِ عَليٍِّ الْحَلَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ صحيحه حلبي:  اول:روايت 

.2«حَتَّى يَتوََضَّأَ يَشْرَبْ

 يُخَافُ مِنهُْ نَّهُوَ يَتَمَضمْضََ فَإِ لَا يَذُوقُ الجُْنُبُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَديَْهِ»قاَلَ:  ؛فيِ حَدِيثٍ (ع)عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ  دوم:روايت 

 .3«الْوَضَحُ

 ، كنايه از بَرَص و پيسي است.«حضَوَ»

دِيثِ فيِ حَ (ع)هِ عَنْ آبَائهِِ عَنْ أَميِرِ المُْؤْمِنِينَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ الصَّادقِِ جَعْفرَِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيدٍْ عَنِ سوم:روايت 

 .4«إِنَّهُ يُورِثُ الفَْقْرَ» :وَ قاَلَ «عَنِ الْأَكلِْ عَلَى الجَْنَابَةِ (ص)نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ »قَالَ:  ؛المَْنَاهيِ

إِنَّا  »:َقَال ؟أَ يَأْكُلُ الْجُنبُُ قَبلَْ أَنْ يَتوََضَّأَ (:ع)قاَلَ: قُلتُْ لِأَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  ؛يثٍعَنْ عبَْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ فيِ حَدِ روايت چهارم:

 .5«لَنَكسَْلُ وَ لَكِنْ لِيغَْسِلْ يَدَهُ فاَلوُْضُوءُ أَفْضلَُ
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 غسل الجنابة حكامهأ فی فصل
 .1...ي ضعيفو القول بوجوبه النفس مستحبّ غيری للغايات المستحبّةو  للغايات الواجبةمستحبّ نفسيّ و واجب غيریّ  غسل الجنابة

يدا ی پواجب غيرجنبه  ،]، مثل نماز[ برای غايات واجبو  تاس سيسيد )ره( نوشته است كه غسل جنابت، مستحب نفحوم مر

 .است وجوب نفسيِ غسل جنابت، ضعيف و قول به كندپيدا ميغيری  جنبه استحباب ،]، مثل نوافل[ برای غايات مستحبو  كندمي

إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ التَّوَّابيِنَ وَ يحُِبُّ ...»ست: . خداوند متعال فرموده ادر شرع مقدس اسلام نيست جنابت ت غسلدر محبوببحثي 

 و نزد خداوند متعال محبوب استجنابت غسل  ،دارد. بنابراينرين را دوست ميطهّ؛ خداوند متعال توبه كنندگان و مت2«الْمُتطََهِّريِنَ

يزه ر و پاكتطهّدهد، مشود و كسي كه غسل جنابت انجام مياين است كه غسل جنابت، طهارت محسوب مي ،وبيتدليل اين محب

 شود.مي

 ارد؟بحثي كه وجود دارد اين است كه آيا غسل جنابت، محبوبيت نفسي دارد يا محبوبيت غيری دتنها 

از  )ره( علّامهمرحوم  ،از متقدّمين )ره( ابن حمزه مرحوم ، لكنو مشهور اين است كه غسل جنابت، واجب غيری استمعروف 

 .باشندمي مخالف اين سخن از متأخرين دارک )ره( و مرحوم صاحب ذخيره )ره(م صاحبمرحوم ، مرحوم اردبيلي )ره( ،متوسطين

 شاءالله، در جلسه آينده بيان خواهد شد.مفصل در اين رابطه، انبحث 

«الحمدلله رب العالمين»
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